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اين حق مُسلّم ماست

ــالن هاى سينما و با  � براى جماعت دل زده گريزان از س
ــى، داربى 76 مهم ترين اتفاق  برنامه هاى نيم بند تلويزيون
ــروع جشنواره فجر محسوب مى شود.  ديدارى تا قبل از ش
پايتخت نشينان تمام هفته را با كُرى خواندن سپرى كرده اند 
و فردا فارغ از اينكه استقلالى باشند يا پرسپوليسى، فوتبالى 
باشند يا نه، چشم به تلويزيون هايشان مى دوزند و در انتظار 
ــى  ــايد يكنواختي را به فراموش اتفاقى خواهند ماند تا ش
بسپارند و براى لحظاتى خود را در لذت هيجان بزرگ ترين 
نمايش دنيا غرق كنند. هر اتفاقى؛ هر اتفاقى به غير از نتيجه 
مساوى تا استرس تلنبار شده در حنجره ها را با فرياد پس از 

گلى بيرون بريزند و دوباره احساس زنده بودن كنند. 
هميشه تيم هاى بزرگ دنيا سعى كرده اند در داربى ها 
غافلگيركننده ظاهر شوند، تاكتيك هاى متفاوت، انگيزه هاى 
دوچندان و... دو تيم همشهرى تمام توان خود را براى ارايه 
ــف و به تبع آن راضى كردن  فوتبالى زيبا، پيروزى بر حري
طرفداران خود به كار مى برند. انگار كه هر داربى مى تواند 

داربى آخر باشد. اين بازى، بازى مرگ و زندگى است. 
اما در تهران داربى ها قصه ديگرى دارند؛ 90 دقيقه هاى 
ــدن ندارند،  ــى كه رغبتى به دوي ــب بى رمق، بازيكنان اغل
تاكتيك هاى لورفته، مربيانى كه حتى جرات ادعاى برُد را 
ندارند و مسابقه هايى كه از آنها بوى تبانى تساوى مى آيد. 
ــام فصل را در  ــاگرانى  اند كه تم ــوى ديگر هم تماش در س
ــى بوده اند، تا دقيقه 80 منتظر  ــار بازى مرگ و زندگ انتظ
ــر  معجزه مى مانند، 10 دقيقه آخر را فحش مى دهند و س
آخر هيچ به هيچ. دوباره به لاك زندگى برمى گردند اما اين 
بار از فوتبال هم دل زده اند؛ حداقل از فوتبال وطنى. دليل 
اصلى بسيارى از درگيرى هاى بعد از بازى هاى داربى همين 
برآورده نشدن انتظارات تماشاگران و احساس سرخوردگى 
بعد از پايان بازى هاست. اين روند چند سالى بود كه ادامه 
ــت تا داربى هفتاد و پنجم كه تيم ها خوب از پس هم  داش
ــدن تا آخرين ثانيه در بازيكنان به  برآمدند، روحيه جنگي
ــتى داشته  ــم مى خورد و توقع هر اتفاقى را مى توانس چش
باشى؛ همان هيجان غيرقابل پيش بينى بودن فوتبال 90 
دقيقه اى حتى اگر «جواد خيابانى» آن را گزارش مى كرد 
به نزد تماشاگران خانگى و حاضر در استاديوم بازگشته بود. 
استقلال، امسال از ابتداى فصل در صدر جدول روند باثباتى 
را دنبال كرده. به غيراز حواشى هاى پيرامون حضور يا عدم 
حضور «فرهاد مجيدى» و دستمزد نجومى «جواد نكونام» 
(كه به عقيده نگارنده كاملا بحق است،) «امير قلعه نويى» 
طبق معمول خوب از پس مديريت تيم پرستاره استقلال 
ــپوليس هم كه به روال سابق بيشتر از  برآمده است. پرس
متن، درگير حاشيه ها بوده؛ مربى لجوج و ناآشنا به فضاى 
فوتبال ايران، «على كريمى»اى كه مردم مى خواستندش 
ــازى اش نمى دادند و مديرعاملى كه خودش به  و مربيان ب
تنهايى مى تواند سوژه  يك سريال تلويزيونى باشد. در چنين 
ــرايطى براى پرسپوليس بحران زده به آخر خط رسيده  ش
ــيده بود، «يحيى  كه طعم رتبه دو رقمى را در جدول چش
گل محمدى» در قالب بزرگ ترين معجزه چند سال اخير 

اين باشگاه ظهور كرد. 
بازى هايى با تفاوت گل هاى بالا و روحيه اى كه دوباره 
ــى را مى دهد كه  ــود، نويد فوتبال ــته ب به بازيكنان بازگش
ــان توقع دارند. حالا  پرسپوليسى ها مدت هاست از تيمش
ــده است. چند  ــپوليس در جدول تك رقمى ش ديگر پرس
ــتقلال هم براى برد كم انگيزه  بازى آخر خود را برده و اس
نيست. همين هاست كه نويد يك بازى درست و حسابى را 
مى دهد. بديهى است توقع يك فوتبال زيبا، پر گل به همراه 
رعايت اصول بازى جوانمردانه، گزارش «عادل فردوسى پور» 

را داشته باشد. اين حق مسلم ماست. 
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 اشكان خطيبى

يه كمك كن روشن شه يا

پيكانيسم اقتصادى

ــوول و سردبير و شهاب و سپهر  � ما واقعا به مديرمس
ــافر و باقى دوستان و آشنايان، حتى همين  و آقاى مس
ــت و مجلس و  ــول داديم كه اصلا به دول ــورى، ق آقاس
ــت و اقتصاد و وزارت ارشاد و سياست خارجى و  سياس
ــات و چى و چى- يعنى عملا به هيچى! - كارى  انتخاب
نداشته باشيم. اما وقتى آقا الهام حرف بزند دست و پاى 
آدم مى لرزد و توبه ها را مى شكند. مى گوييد نه؟ ايناهاش؛ 

دولت كمكى
ــت: تا پيش از عيد  ــخنگوى دولت، گف آقا الهام، س
كمك هاى مناسبى براى جبران مشكلات اقتصادى به 

وجود آمده، به مردم خواهد شد. 
يك سوال بيشتر به ذهن ما نمى رسد؛ چرا؟ 

ــت؟ آيا  ــه دولت كمك كردن به مردم اس آيا وظيف
ــا وظيفه دولت  ــت؟ آي ــه دولت جبران كردن اس وظيف
مشكل درست كردن به قصد جبران كردن است؟ خسته 

نباشيد. 
پيكان و پرادو

ــكلات اقتصادى را  ــى به هر حال بايد مش البته يك
ــى بهتر از دولت؟ مثل مشكلات  جبران كند. و چه كس
اتومبيل هاى وارداتى. كه فقط نمايندگى هاشان مى توانند 
ماشين را درست كنند. اما پيكان چى؟ حتى نمايندگى ها 
هم توى كار پيكان ماندند. آيا مشكلات اقتصادى ما مثل 
ــت يا مثل پرادو گلگيرش  ــكان در گل  گير كرده اس پي
ــكان ارزش دارد؟ (ما مى دانيم. اما به روى  اندازه دوتا پي
خودمان نمى آوريم.) آيا مشكلات اقتصادى ما اگر پيكان 
بود صاحب اول و آخرش خودمان بوديم (كه هستيم؟ ) 

لكنته و لگزوز
آيا اگر دولت كمك كند ماشين اقتصاد دوباره روشن 
مى شود و تخته گاز به جلو مى رود؟ يا فقط الان قرار است 
كمك كنند كه پيكان را از وسط جاده هل بدهند كنار؟ 
ــاى آقازادگان را بند آورده؟  آيا لكنته هاى ما راه لگزوزه
ــه خرده دارد و رفته توى  واقعا؟ آيا اقتصاد خرد ما شيش
ــانى كه اقتصادشان درشت است؟ (ما  دست و پاى كس

نمى دانيم. شما چطور؟) 
الهامات شعرى

الهام- همچون گلنار - مثل گلى بود كه گفتند پرپر 
گشته / شكر خدا دوباره به هيات دولت برگشته

رضا صادقيانه
الهام، عزيزم، داشتم فراموشت مى كردم اما باز دوباره 
ــدم چرا؟ داشتم فراموشت  ديدمت، تو غم ها غوطه ور ش
ــتم  ــيد به گوش من، شكس ــردم اما تا صدات رس مى ك

بى صدا، چرا؟ 
درگيرى با الهام

بيا برگرد تا هيات دولت از عادتت سير نشده / تا نگام 
با يك الهام تازه درگير نشده. 

كمكم كن كمك دولتى م كن
كمكم كن 

 كمك دولتى م كن 
 نذار توى اين اقتصاد بمونم تا بپوسم 

كمكم كن 
 كمكم كن 

 نذار مثل پيكان توى گل بمونم 
 كمكم كن 

 كمك دولتى م كن 

 پوريا عالمى

سفر يك ايرانى با «كشتى آبى-خاكى»

دور دنيا در 800 روز
ــا همكارى دو  � ــاكن هلند، ب گـروه علم: يك ايرانى س

ــازى، نوعى «قايق  ــازى و دوچرخه س ــركت كشتى س ش
ــكى و  ــرده كه مى تواند هم در خش ــرخ دار» طراحى ك چ
ــيله دور  هم در دريا حركت كند. وى قصد دارد با اين وس
ــيله  دنيا را در 800 روز طى كند. «ابراهيم همت نيا»، وس
نقيله اش را يك كشتى آبى- خاكى مى نامد و آن را نتيجه 
همكارى كشتى سازان و دوچرخه سازان توصيف مى كند. 
ــت كه با اين  ــدف درازمدت «ابراهيم همت نيا» اين اس ه
ــير خط استوا دور  ــتى آبى– خاكى دور دنيا را در مس كش
ــفر حدود 800 روز (بيش از دو سال طول)  بزند كه اين س
ــد، اما وى پيش از آن و براى ارزيابى دشوارى هاى  مى كش
ــفر نوآورانه و  ــدن براى اين س ــفرى و آماده ش چنين س
ــمال در اروپا را دور بزند  البته پرخطر، مى خواهد درياى ش
ــورهاى  ــد و طى آن از كش كه حدود دو ماه طول مى كش
هلند، انگليس، نروژ، سوئد، دانمارك و آلمان عبور مى كند و 
سپس به هلند برمى گردد. گفتنى است خانم «شولتز» وزير 
راه و ترابرى و محيط زيست هلند، در مراسم افتتاحيه اين 
ــفر شركت كرد و اين پروژه را يك نوآورى توصيف كرد.  س
ــا»، هدفش از اين ماجراجويى را نزديك  «ابراهيم همت ني
كردن انسان ها به هم و همچنين حمايت از آموزش وپرورش 

كودكان ساكن كشورهاى فقير بيان كرد. 

آكادمى

كافه
نظر

نه به خاطر «داربى» به خاطر يك «لبخند»
ــرگرمى در اين روزهاى سردرگمى است؛ سردرگمى در اين روزهايى كه تهران هم مثل  شـرق: از معدود بهانه هاى س
شهرستان ها بهانه هاى كمى براى شادزيستن دارد. اين شاد نبودن هم مطلقا به مسايل سياسى مربوط نيست چرا كه 
اگر مسايل اقتصادى، آب و هواى آلوده، زمستانِ بى سرما و... را كنار هم رديف كنيم چندان حال مناسبى براى ناخوش 
شدن به واسطه خبرى كه بويى از سياست برده باشد نمى ماند؛ پس اين ناشاد بودن ربطى به سياست ندارد و آنچه مهم 
است اين است كه در آستانه يك لبخند ناگزير هستيم، در آستانه يك شادى، يك سرگرمى و شايد معجزه اى از همين 

دست اكسيرهاى خاطره انگيز.  
فردا داربى معروف پايتخت است. استقلال به مصاف پرسپوليس مى رود و اين رويارويى تاريخى كه براى هفتاد و 
ششمين مرتبه رخ مى دهد يكى از نشانه هاى همنشينى ملى است. فردا جمعه است و همه روز تعطيل را در كنار كسانى 
كه دوست مى دارند به سر مى برند و اگر به اصطلاح نفرى از افراد جمع هم فوتبالى باشد بى شك بازى معروف فوتبال 
ايران بهانه اى خواهد شد كه همه دوباره پاى تلويزيون بنشينيم، قهرها و اخم ها و دلخورى ها و شكست ها و... را براى 90 
دقيقه فراموش كنيم و دلمان خوش شود به معجزه جادوى مستطيل سبز. فردا داربى پايتخت است و نتيجه هرچه باشد 

بهانه اى است براى با هم بودن براى خوشدل بودن و براى دمى بى غم به سر بردن. 
شما نتيجه بازى فردا را چطور پيش بينى مى كنيد، احيانا چه خاطره اى از آن داريد و حالا كه تا اينجايش با ما صادق 

بوده ايد، راست و حسينى طرفدار پرسپوليس هستيد يا هوادار استقلال؟ 

مرتضى احمدى  طرفدار پرسپوليس 
اگر استقلال اين طور كه الان دارد بازى مى كند، حتما پرسپوليس برنده است چون پرسپوليس روى دور  

پيروزى است و اين چند بازى را خيلى خوب بازى كرده و من اميدوارم اين بازى را هم خوب بازى كند. 
بازى تاج و پرسپوليس در ورزشگاه بودم و پيش از بازى نذر كردم كه «يا ابوالفضل» هر گلى كه پرسپوليس 
بزنه من 100 تومان نذر تو مى كنم. من كلا 700تومان پول داشتم. پرسپوليس گل اول رو زد و گل دوم و تا گل شش. من هول 

برم داشت دعا كردم يا ابوالفضل كلا 100تومان ديگه دارم و خدا را شكر بازى شش- صفر تمام شد. 

بهزاد فراهانى  بي طرف 
ــتم. جوانان هر دو تيم از سرمايه  هاى اين   ــتقلالى يا پرسپوليسى نيستم. طرفدار همه جوان ها هس اس

مملكتند و من هر دويشان را دوست دارم. تك تك شان جزيى از پيكره اين ميهن اند و شادى و سرافرازى 
ــادى و سرافرازى ايران ماست. اما آرزو دارم هر كدام كه بهتر بازى مى  كنند و زحمت  ــان ش هر كدام ش

بيشترى براى اين مسابقه كشيده  اند پيروز ميدان باشند. 

منيژه حكمت  طرفدار پرسپوليس 
ــخت تيم پرسپوليسم البته بدون مديرش! روز داربى همه را به خانه  ام دعوت مى  كنم تا    طرفدار سرس

دور هم باشيم. با اينكه اين روزها از فوتبال ايران نااميدم اما در دورانى كه فرصت خاصى براى دور هم 
جمع شدن نيست داربى بهانه خوبى براى دور هم جمع شدن و كُرى خواندن و شاد بودن است. 

رضا يزدانى  طرفدار استقلال 
شك نكنيد استقلال برنده ميدان است. هنوز نمى  دانم كه در كجا و در كنار چه كسانى بازى را خواهم   

ديد اما متاسفانه نمى  توانم براى تشويق استقلال به استاديوم بروم. دوره  هاى قبل كه با دوست هاى خوبم 
مثل سام درخشانى، كامبيز ديرباز يا بهرام رادان به استاديوم رفتم هر بار استقلال برنده ميدان بود.  

همايون اسعديان  طرفدار پرسپوليس 
قطعا داربى را پى خواهم گرفت. خيلى متمدنانه طرفدار پرسپوليس هستم و بدون هيچ عصبانيتى در 
كنار همكاران استقلالى  ام مثل مازيار ميرى دور هم مى  نشينيم و داربى را تماشا مى  كنيم و اميدوارم روز 

جمعه من كُرى  خوان جمع مان باشم و پرسپوليس پيروز نهايى باشد. 

مازيار ميرى  طرفدار استقلال 
براى من ديدن داربى از هر كار ديگرى مهم  تر است. با اينكه مشغول صداگذارى «حوض نقاشى» براى جشنواره هستم 
منتها سه ساعتى را براى ديدن داربى خالى گذاشته  ام. برد براى ما استقلالى  ها داستان تازه يا قصه عجيب و غريبى 

نيست.همايون اسعديان هم از آنجا كه مردهنرمند و فرهيخته اي است ، حتما استقلالي است و خودش نمي داند!

همايون ارشادى  طرفدار استقلال 
اصولا به سوال هاى سينمايى جواب نمى دهم اما حالا كه موضوع فوتبال است بايد بگويم كه حتما داربى  

ــت به استاديوم نرفته ام اما مطمئنم كه در مسابقه فردا هم، مثل هميشه  را دنبال مى كنم. مدت هاس
استقلال پيروز ميدان خواهد بود.

كتاب «پسـرى روى سـكوها» نوشـته «حميدرضا 
صـدر» در توصيف چهاردهه فوتبـال ايران در بهار 
سال آتى راهى بازار خواهد شد. تكه اى از اين كتاب 
دربـاره رويارويى پرسـپوليس و تاج / اسـتقلال را 

مى خوانيد. 
امجديه، 3 فروردين 1351 

 پرسپوليس 2 - تاج / استقلال صفر 
بارندگى بهارى زمين را نابود كرده. زمين خاكى 
ــده. همه جان  ــه» باتلاقى و خاك اره اى ش «امجدي
ــدان چند قدم دويد. تا  ــود در اين مي كنده اند تا بش
ضربه اى به توپ زد. «پاپا واسيلى» يونانى داور ديدار 
ــاك اره ها نگاه مى كند. نگاه مى كند  با حيرت به خ
خم مى شود. خم مى شود و دستى به زمين مى كشد. 
ــد اين تركيب  ــد تا درياب ــتى به زمين مى كش دس
ــت. تا دريابد اين ميدان را چگونه  آجرى رنگ چيس
نقاشى كرده اند. «رايكف» برابر «راجرز». امروز مردان 
رايكف شبيه به شيوه راجرز بازى مى كنند و پسران 
ــنت رايكف. پرسپوليس با سه  راجرز تا حدى به س
مهاجم كه «حسين كلانى» در جناح چپ مثال زدنى 
بازى مى كند، خستگى ناپذير است و بى اشتباه. دفاع 
ــم مى ريزد. يك بار. دو بار.  ــاج را در نيمه اول به ه ت
ــيرجه وادار  ــه بار. اولى «ناصر حجازى» را به ش س
مى كند. دومى به شوت سر ضرب «همايون بهزادى» 
ــط  ــومى با گرفتن پيراهنش توس ــد و س مى انجام
«مسعود معينى» پايان مى يابد. تاجى ها به سانتر از 
ــين  دو جناح روى آورده اند. ولى درد پاى «غلامحس
ــگام و ورود «مهدى  مظلومى» كه به خروج زودهن
حاج محمد» مى انجامد رايكف را به دردسر مى اندازد. 

در منگنه قرار مى دهد. 
ــدن نيمه اول. رسيدن دقيقه 55.  سپرى ش
ــتباه بزرگى سر مى زند.  زمانى كه از حجازى اش
«صفر ايرانپاك» از درون محوطه جريمه توپ را 
روى دروازه مى فرستد. حجازى كه مسير توپ 
را تشخيص داده پرواز مى كند. بلند مى شود و 
ــى آورد. ولى بدنش رو به  توپ را به چنگ م
ــت و با توپ درون سنگرش فرود  دروازه اس
مى آيد. مى داند خودش آن سوى خط فرود 
ــد، بنا بر اين توپ را رها مى كند ولى  مى آي

هم او و هم توپ آن سوى خط پايين 
مى آيند. گل. 

اين  برابر  ــازى  واكنش حج

ــت. بيش از حد پر آب و  گل بيش از حد غليظ اس
ــى. تاجى ها كه بازى را آغاز  تاب. بيش از حد بيرون
مى كنند او مى رود و كز مى كند گوشه دروازه. سرش 
ــه مى دهد به تير. تكيه مى دهد و عكاس ها را  را تكي
خوشحال مى كند. عكاس ها كه عكس مى گيرند و 
عكس. عكس مى گيرند تا فردا اشك هايش را نشان 
ــرده. بى انگيزه و  ــده و افس ــد. حجازى مات ش دهن
ــت را ريخته روى خودش.  بى طاقت. همه بار شكس
ــكيبا. دقيقه 88 كه مى رسد او پس از  عجول و ناش
ارسال توپ بلندى توسط «ابراهيم آشتيانى» دوباره 
به پرواز در مى آيد. دوباره بلند مى شود و دوباره توپ 
را از دست مى دهد. از دست مى دهد و اين بار كلانى 
ــيده و دروازه را باز مى كند.  ــب از راه رس فرصت طل
ــت و خاك اره هاى ميدان  آسمان كماكان ابرى اس
چنان با گل قاطى شده اند كه داور يونانى به زحمت 
كفش هايش را حركت مى دهد. حجازى كه از ميدان 
ــت مى زنند. ستايشش  ــود برايش دس خارج مى ش
مى كنند. بازيكنان حين بازى - خصوصا حين نبرد با 
حريفان ويژه – به ندرت احساسات شان را جز خشم 
ــان مى دهند. به ندرت به اشتباهات خود اعتراف  نش
ــت ها را به علامت تسليم بالا  مى كنند. به ندرت دس
مى برند. ولى حجازى اين بار احساساتى شده. اعتراف 
كرده. دست ها را بالا برده. دل همه را به چنگ آورده. 

حتى پرسپوليسى ها را... . 

ژول ريمه

آبى و قرمز در كتاب «پسرى روى سكوها»

سنگربان غمگين

 حميدرضا صدر

. پرسپوليس با سه 
ناح چپ مثال زدنى 
ت و بى اشتباه. دفاع 
ريزد. يك بار. دو بار. 
ــيرجه وادار  را به ش
«همايون بهزادى» 
ــط   پيراهنش توس
تاجى ها به سانتر از 
ــين  اى «غلامحس
گام و ورود «مهدى 
ه دردسر مى اندازد. 

5يدن دقيقه 55. 
گى سر مى زند. 
 جريمه توپ را 
كه مسير توپ 
ند مى شود و 
بدنش رو به 
گرش فرود 
خط فرود 
ى كند ولى 

ايين 

كرده. دست ها را بالا برده. دل همه را به چنگ آورده. 
حتى پرسپوليسى ها را... . 


